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عاجز از تکبیره صحیحه

جلسه 100-578
دو‌شنبه - 10/01/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به این بود که کسی که عاجز است از تکبیر صحیح فرمودند واجب است تکبیر ملحون بر او و اگر عاجز از تکبیر ملحون هم شد واجب است بر او ترجمه تکبیر.
بحث در این بود که دلیل بر این فتوای مشهور چه هست؟ 

یکی از ادله ای که ذکر شد این روایاتی بود که مفادش این است که ما من شیء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه. بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی امام آقای سیستانی فرمودند ما من شیء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه اعم است از حلال و حرام تکلیفی و یا حلال و حرام وضعی. شرب فقاع حرام تکلیفی است مضطر به آن بشوید حلال تکلیفی می شود. نماز خوابیده حرام وضعی است بر شخص مختار یعنی باطل است،‌ مضطر بشوید به آن حرمت وضعیه اش از بین می رود می شود حلال وضعی و این نماز صحیح خواهد بود. آقای سیستانی فرمودند موثقه سماعه هم که این مطلب را بیان کرد که سائل گفت شخصی هست چهل روز مجبور است نماز خوابیده بخواند حضرت فرمود لابأس بذلک و ما من شیء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه.
یک مطلبی هم امام داشتند، ایشان در کتاب الخلل صفحه 7 و 8 بعد از اینکه این ادعاء‌ را مطرح می کنند که ما من شیء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه شامل محرم وضعی هم می شود، مثل هم می زنند به طلاق بدون شرائط که اگر مضطر بشوید به انجام آن طبق این روایات حلال وضعی می شود صحیح می شود،‌فرمودند ما اصلا اضطرار و تقیه نسبت به ارتکاب حرام تکلیفی خیلی نداشتیم در زمان ائمه علیهم السلام. ایشان بعد از اینکه این صحیحه فضلاء‌را نقل می کنند که التقیة فی کل شیء و کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله که البته ایشان ناقص نقل می کنند این روایت را چون از کافی نقل کردند،‌کافی سقط دارد، و صحیحش در محاسن آمده. در کافی آمده التقیة فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله. این ناقص هست. التقیة فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله کلام ناقصی هست. در محاسن برقی کاملش ذکر شده، التقیة فی کل شیء و کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله. امام فرمودند غیر از اینکه احله الله اطلاق دارد نسبت به حلال تکلیفی و وضعی، اصلا حمل احله الله بر حلال تکلیفی موجب حمل بر فرد نادر جدا می شود. خیلی نادر هست حمل کنیم حلال را در این روایت بر حلال تکلیفی. چرا؟ برای اینکه ابتلاء به تقیه در مخالفت تکلیف مثل شرب فقاع در زمان ائمه نادر بوده، آنی که متعارف بوده ابتلاء‌ به تقیه بوده در محرم های وضعی مثل معاملات،عبادات،‌وضوء می گرفتند رعایت شرائط نمی کردند تقیتا، نماز می خواندند رعایت شرائط نمی کردند تقیتا، معاملاتی انجام می دادند رعایت شرائط نمی کردند تقیتا، اما اینکه مبتلا بشوند به ارتکاب حرام تکلیفی تقیتا مثل شرب فقاع، این نادر بوده.

به نظر ما این فرمایش ها تمام نیست. ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه انصافا ظهور ندارد در اینکه بخواهد بگوید چیزی که مضطر به انجام آن هستید شارع برای او اثر هم بار کرده است. شما مثلا مضطرید در حج در روزی که عامه اعلام می کنند روز عرفه است وقوف بکنید با عامه و فردای آن هم نمی روید به عرفات،‌بگوییم ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه، چه چیزی حرام هست؟ رفتن امروز که روز هشتم ذیحجه است به عرفات حرام است؟ اینکه حرام نیست. ترک وقوف به عرفات در روز نهم از باب اینکه ترک واجب است مصداق حرام است، ترک وقوف به عرفات در روز نهم را خدا حلال کرده است اما اثر حج صحیح هم بار می شود بر این حج شما؟ از کجا؟ اینی هم که امام فرمودند غالبا در آن زمان ابتلاء‌ به تقیه و اضطرار به تقیه در ارتکاب حرام وضعی بوده است،‌این اول الکلام است. همان وضوئی هم که می گرفت با اخلال به شرائط اگر در تمام وقت تقیه مستمر باشد این می شود اضطرار به حرام تکلیفی که عرفا عرض کردیم ترک واجب هم مصداق حرام تکلیفی است. حرام است شما اینطور نماز بخوانید نه اینکه صحیح نیست. نه، حرام است از این باب که عرفا ترک واجب است. عقاب نمی شوید، حلال است بر شما این کار،‌اما نمازتان اعاده هم ندارد؟‌ قضاء هم ندارد؟ این از کجا؟ 

س: اگر در خصوص نماز تقیتا یا وضوء تقیتا دلیل خاص بیاید کما اینکه از روایات استفاده کردند در نماز با عامه که بر اساس تقیه می خوانیم، او اطلاق مقامیش اقتضاء اجزاء می کند اما عنوان کلی التقیة فی کل شیء و کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله یا ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه، یا رفع ما اضطروا الیه انصافا ظهور ندارد در اینکه بر این ترک واجب اختیاری آثار عمل صحیح را بار کنید. ... همین که گفتند حرام نیست این کار شما، امتنان است. بله، امتنان کامل به این بود که آثار عمل صحیح هم بر آن بار بشود اما آثار عمل صحیح هم بار نکنند، تکلیفا تجویز کنند ارتکاب آن را این هم امتنان است. مشکلی ندارد.

و در خود موثقه سماعه هم انصافا ظهوری نیست که لیس شیء مما حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه بر اینکه امام بر نماز خوابیده عنوان حرام را به عنوان حرام وضعی منطبق کردند که این حرام وضعی است،‌در فرض اضطرار حلال وضعی می شود، نه، شما عملا چون بیمار هستید،‌اکتفاء می کنید به این نماز خوابیده، ترک می شود نماز ایستاده اختیاری از این جهت می شود مصداق حرام که ترک واجب اختیاری است، خداوند آن را حلال کرده است. 
س: قطعا در این مورد این نماز مجزی است اما نه بخاطر قاعده لیس شیء مما حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه،‌بلکه بخاطر آن که در کنارش امام فرمود لابأس بذلک. ترک واجب اختیاری طبق قاعده ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه تجویز شده است بر شما،‌ اما اجتزاء به این نماز نشسته یا خوابیده دلیل آخری می خواهد. بله، در این موثقه سماعه اطلاق مقامی هست در اکتفاء به این نماز خوابیده اما یک قاعده عامه ای باشد که ما در غیر مورد موثقه هم بخواهیم به آن استدلال کنیم این وجهی ندارد. ... ما می گوییم ترک واجب اختیاری مصداق شیء محرم است. ... چرا مردم غافل باشند؟ عمومی هست می گوید هر چیزی که خداوند حرام کرده است در فرض اضطرار حلال می شود اما صحیح هم می شود؟ آثار عمل صحیح هم دارد؟ این را که بیان نکرد. ... در خصوص این مورد که نماز ایستاده و خوابیده محل بحث است،‌این شخص مریض است، نماز ایستاده نمی تواند بخواند امام فرمود لابأس بذلک،‌ بله،‌ این اطلاق مقامی دارد. اما شما در روزه چرا این را نمی پذیرید؟ کسی در روزه مضطر است یک  قرص بخورد چرا آنجا نمی پذیرید که لیس شیء مما حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه. بگویید این خوردن قرص محرم وضعی است، در این حال حلال وضعی شد. ... ماهیت عرفیه صوم که توقف ندارد بر نخوردن این قرص و لذا بعضی ها سؤال می کنند می گویند بیمارم مجبورم یک قرص بخورم،‌تکلیف روزه ام چه می شود.

ما عرض ما این است که نه ما من شیء محرم ظهور دارد در اینکه خصوص آثار عمل صحیح را بار کنیم بلکه بیش از این نیست که عمل محرم با اضطرار آزاد می شود بر شما اما این آزاد شدن به این است که آثار عمل صحیح را هم بار کنید این یک مؤنه زایده می خواهد این قرینه می خواهد. و از طرف دیگر ما بخواهیم بگوییم که مثلا من مضطرم ترک کنم تکبیر صحیح را، جزئیت تکبیر صحیح را بر می داریم با ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه،‌رفع جزئیت تکبیر صحیح دو جور می شود: یکی اینکه امر بشویم به نماز فاقد تکبیر، یکی اینکه اصلا امر رأسا برداشته بشود، اصلا تکلیف به نماز برداشته شود. امر ضمنی به تکبیر صحیح برای من که عاجز از تکبیر صحیح هستم این رفع بشود، رفع این دو گونه است: یکی به این نحو است که فقط امر ضمنی به این تکبیر صحیح رفع بشود، امر به سایر اجزاء بماند، یکی اینکه امر به مرکب رأسا ساقط بشود. شما به چه دلیل می گویید که فقط امر ضمنی به تکبیر صحیح برداشته شده است و امر به سایر اجزاء ثابت است،‌مگر امر به سایر اجزاء دلیل خاص داشت؟ آنی که در حال اختیار ثابت بود یک امر ارتباطی بود به مرکب تام، نماز با تکبیر، و من مضطرم به ترک نماز با تکبیر،‌ وجوب نماز با تکبیر رفع شد، اما به چه دلیل وجوب نماز بدون تکبیر باقی است؟ دلیلش چیست؟ وجوب نماز با تکبیر یک وجوب واحد ارتباطی بود، مضطرم به ترک آن،‌رفع شد، اگر بخواهد نماز بی تکبیر واجب بشود یک وجوب آخری باید بیاید، می شود وجوب استقلالی به نماز بدون تکبیر. این یک وجوب جدیدی است،دلیل می خواهد. به چه دلیلی می خواهیم آن را اثبات کنیم.
س: ما در موارد اضطرار برائت از شرطیت یعنی رفع ما اضطروا الیه را قبول نداریم در اضطرار به ترک یک جزء یا اضطرار به ترک شرط یا اضطرار به ایجاد مانع. آنجا هم این اشکال را می کنیم. آنجا هم می گوییم که رفع ما اضطروا الیه بیش از این ظهور ندارد که ما امروز مضطریم به ترک تکبیر نماز با تکبیر بر ما واجب نیست،‌رفع عن امتی ما اضطروا الیه،‌ اما دلیل نمی شود که نماز بی تکبیر بر ما واجب بشود. اگر مقصودتان حدیث رفع ما لایعلمون است،‌آنجا که رفع، رفع ظاهری است،‌آنجا ما علم به تکلیف واقعی داریم که مردد است بین اقل و اکثر، برائت رفع ظاهری می کند وجوب اکثر را،‌احتیاط لازم نیست بکنیم. ... در رفع ما لایعلمون می گوییم اصل تکلیف واقعی معلوم است، نمی دانیم تعلق گرفته به نماز با سوره یا ذات نماز، رفع ظاهری می گوید که نماز بدون سوره بخوانی معذوری،‌عرف غفلت می کند آثار صحت واقعیه را بر این نماز بار می کند. در اضطرار رفع، رفع واقعی است. رفع وجوب نماز با سوره ای که مضطرید به ترک سوره، رفع واقعی است،‌رفع واقعی بود دلیل نداریم بر اثبات تکلیف به نماز فاقد سوره. مگر دلیل خاص بگوید الصلاة لاتسقط بحال. 
س: ما در رفع واقعی نسبت به رفع ما اضطروا الیه یا رفع ما استکرهوا علیه قبول نداریم غفلت نوعیه را. عرف می گوید از کجا معلوم که من اصلا این عمل ناقصم صحیح باشد، من تکلیف ندارم به این عمل کامل چون خلاف حدیث رفع ما اضطروا الیه است،‌من مضطرم به ترک مرکب تام. الان می گویند در حج شاید ادامه داشته باشد این معذور و در عمره که هنوز هم این مشکل است،‌بین بیت و مقام نمی گذارند طواف بکنند، حائل گذاشتند، هر کسی الان برود عمره باید بیرون بیت و مقام طواف کند و چه بسا این مشکل تا حج هم ادامه داشته باشد، حالا آن هایی که می گویند اصلا طواف بین البیت و المقام لازم نیست که هیچ، راحت،‌مثل آقای خوئی،‌آقای تبریزی،‌آقای سیستانی. اما کسانی که می گویند روایت یاسین ضریر می گوید من جازه فلیس بطائف،‌کسی که بیرون از مقام ابراهیم دور خانه خدا بگردد اصلا طائف بالبیت نیست، فکانما طاف بالمسجد و لاطواف له، حالا امسال ما مضطریم ترک کنیم طواف بین البیت و المقام را،‌آیا طواف خارج المقام صحیح است، آثار حج صحیح بار می شود؟ از کجا؟‌ دلیل های دیگر را من کار ندارم که مثلا آقای زنجانی معتقدند از مجموع ادله حج استفاده کردیم که اگر آن مکان اصلی نشد اقرب به آن مکان،‌ می گویند اگر عرفات مزدحم شد و جمعیت گنجایش نداشت در عرفات بروند در جبل وقوف بکنند، اگر مشعر گنجایش جمعیت را پیدا نکرد بروند در مأزمین وقوف کنند،‌اگر منی گنجایش جمعیت را نداشت بروند در وادی محسر مبیت بکنند. ایشان می خواهند از مجموع روایات استفاده کنند حالا اگر طواف بین البیت و المقام هم مجاز نبود ممکن نبود بیایند بیرون مقام طواف کنند. حالا این دلیلی است درست یا نادرست بودنش باید جای خودش بحث بشود. اما ما هستیم و ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه. اگر دلیل این باشد،‌چطور تصحیح کنیم این حج را؟ روایت یاسین ضریر ‌می گوید من جازه فلیس بطائف، نمی گذارند بین بیت و مقام طواف کنی.
س: از کجا ما بفهمیم ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه می گوید طواف خارج البیت در حال اختیار محرم وضعی بود، حالا شد حلال وضعی، آثار حج صحیح را بار کن. این ها قرینه می خواهد. ... حلیت تکلیفیه ای که چیزی حرام تکلیفی بود در حال اختیار، با اضطرار بشود حلال تکلیفی. ... می گویند حج واجب نیست، اگر نمی توانی طواف کنی بین البیت و المقام. تکلیف ساقط است نه اینکه تکلیف داری به این حج ناقص. اگر استطاعتت باقی بود تا سال های بعد، سال های بعد برو حج، اگر استطاعتت همین امسال بود امسال هم که وضع حج اینطور است تکلیف حج ساقط است. ... فوقش می شود مصدود،‌مصدود از حج می شود،‌نمی گذارند طواف کند مثل اینکه نمی گذارند وارد مکه بشود، یذبح الهدی و یتحلل. 
اینکه ما بیاییم بگوییم هر عمل باطلی را با اضطرار تصحیح می خواهیم بکنیم، این وجهی ندارد. مخصوصا اینکه اضطرار اول الکلام است، انجام ندهید، کی گفته شما با این وضع بروید حج؟ خب نروید. یا در ما نحن فیه شما عاجز هستید از تکبیر کی گفته نماز بخوانید بدون تکبیر؟ خب نخوانید. یک وقت می گویید الصلاة لاتسقط بحال او دلیل دیگری است. فرض این است که تنها دلیل شما ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه است. خوب دقت کنید! آقای سیستانی در تکبیر که ملحون است دو فرض کردند: یک فرض این است که تکبیر ملحون مغیر معنا نیست یک فرض این است که تکبیر ملحون مغیر معنا هست. اگر تکبیر ملحون مغیر معنا نباشد ایشان می گویند احتیاج نداریم به ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه. چرا؟ برای اینکه ما از روایات استفاده کردیم تکبیر فریضه است، ان الله فرض التوجه،‌توجه هم به معنای تکبیر است و تکبیر شامل تکبیر ملحون هم می شود اگر مغیر معنا نباشد. پس چرا باید تکبیر را صحیحا اداء کنیم؟ ایشان می فرماید چون صحیحه عبدالله بن سنان گفت: ان الله فرض الرکوع و السجود ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن أجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی، از این صحیحه عبدالله بن سنان فهمیدیم کسی که می تواند قرائت قرآن را تحسین کند یعنی درست اداء کند واجب است درست اداء کند. ظاهر این صحیحه عبدالله بن سنان این است. و بالفحوی هم می گوییم کسی که می تواند تکبیر را تحسین کند یعنی درست اداء کند باید درست اداء‌کند. تحسین تکبیرةالاحرام می شود سنت. از این صحیحه عبدالله بن سنان فهمیدیم. اصل تکبیر فریضه است،‌السنة لاتنقض الفریضة، عاجزید از سنت،‌ فریضه ساقط نمی شود با عجز از سنت. دلیل ما من شیء محرم هم نبود نباشد مهم نیست. این راجع به تکبیری که ملحون است اما مغیر معنا نیست که ایشان می فرماید ما نیاز نداریم به ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه،‌کافی است همان قاعده السنة لاتنقض الفریضة.
اما اگر تکبیر ملحون است به نحوی که مغیر معنا است که مثال می زدیم لهجه اش تغییر نمی کند هر چی به او می گویند بگو الله اکبر می گویید آلله اکبر،‌الله اچبر،‌این مغیر معنا است ظاهرا. تکبیر ملحون مغیر معنا. الله اکبار که شیخ طوسی فرمود این اکبار جمع کُبر است به معنای طبل،‌این چه ربطی دارد به تکبیر خدا. اینجا آقای سیستانی فرمودند تنها دلیل ما بر اینکه نماز بخوان بدون تکبیر، ایشان می گویند نیاز به ترجمه هم نیست،‌بدون الله اکبر نماز بخوان، تنها دلیل ما، ما من شیء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه است. ترک تکبیر یا به تعبیر دیگر این نماز بدون تکبیر محرم وضعی است، مضطری شد حلال وضعی. می گویم من چه اضطراری دارم به نماز بدون تکبیر؟ شما که الصلاة لاتسقط بحال را قبول ندارید، می گویید روایتش در مورد مستحاضه است و تاکید می کند که مستحاضه مبادا بخاطر مشقت قیام به عمل مستحاضه نماز را ترک کند، نمی خواهد بگوید الصلاة‌لاتسقط بحال، مستحاضه را می گوید که لاتدع الصلاة بحال فان رسول الله قال الصلاة عماد دینکم. تنها دلیل آقای سیستانی ما من شیء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه است. می گوییم چه اضطراری دارد این نماز بخواند؟ خب نماز نخواند.
س: قرائت چه ربطی به تکبیر دارد؟ ایشان فرموده لیس شیء حرمه الله را تطبیق می کنیم بر نماز بدون تکبیر، قبول ندارند،‌تصریح می کنند می گویند تنها دلیل ما لیس شیء مما حرمه الله الا و قد احله الله لمن اضطر الیه است. ... ما من شیء محرم که نمی گوید نماز بدون تکبیر و بدون ترجمه. ایشان می گوید بعد از اینکه نماز بدون تکبیر شد محرم وضعی و با اضطرار حلال وضعی شد، بعد اگر شک کنیم ترجمه تکبیر واجب است یا واجب نیست، با برائت در اقل و اکثر ارتباطی وجوب ترجمه تکبیر را بر می داریم،‌به برائت تمسک می کند. اما برای تصحیح نماز با فقد تکبیر می گوید لیس شیء مما حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه.

البته یک نکته ای را هم در نظر گرفته ایشان،‌این را هم عرض کنم: 
ایشان می گویند بله، ما برای واجب کردن نماز بدون تکبیر نیاز داریم که صدق صلات بکند، بر نماز بدون تکبیر عنوان نماز صادق باشد. و این هم صادق است دیگر. فرق می کند با نماز بدون طهارت از حدث. نماز بدون طهارت از حدث مقوم نماز را ندارد، ماهیت نماز در روایت گفته که الصلاة‌ ثلاثة اثلاث، در صحیحه زراره فرموده الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث ثلث رکوع ثلث سجود ثلث طهور. و لذا نماز بدون طهارت از حدث، فاقد الطهورین اگر شدی نماز ساقط است چون ماهیت نماز منتفی می شود. اما دلیل نداریم که تکبیرةالاحرام هم مقوم صلات است،لاصلاة بغیر افتتاح ارشاد به جزئیت تکبیرةالافتتاح است. بله، تکبیرة الاحرام فریضه است و لذا من به قاعده السنة لاتنقض الفریضة تمسک نمی کنم برای این موردی که عاجز است از تکبیر عرفی، چون لحنش مغیر معنا هست، تنها دلیل من لیس شیء مما حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه است. ما عرض مان این است که این شخص چه اضطراری دارد به نماز بدون تکبیر، خب نماز نخواند، بعدا قضائش را بخواند، غیر از اینکه اشکال داریم که اصلا محرم ظهور ندارد در محرم وضعی که بخواهد اضطرار به محرم وضعی آن را حلال وضعی و صحیح بکند و بعید هم می دانیم آقای سیستانی ملتزم بشود به اینکه کسی که مضطر است به طلاق بدون حضور شاهدین عدلین و لو بعدا می تواند تدارک کند،‌چند مدت بعد شاهد عادل پیدا می کند الان شاهد عادل ندارد بعید می دانیم ایشان ملتزم بشود که این طلاق صحیح است، من الان مضطرم به طلاق بدون حضور شاهدین عدلین، لیس شیء مما حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه،‌خیلی بعید می دانیم ایشان ملتزم بشود به این. و بهرحال وجهی هم ندارد ما ملتزم بشویم،‌ظهوری ندارد این روایت در ترتیب آثار عمل صحیح بر این فعل مورد اضطرار.
علاوه بر این،‌عرض ما این است که عرفا مگر من مضطرم در ما نحن فیه نماز بدون تکبیر بخوانم؟ خب نماز نمی خوانم. من مضطرم به ترک نماز با تکبیر، من مضطر نیستم نماز بی تکبیر بخوانم. مگر دلیل بگوید الصلاة لاتسقط بحال،‌او بحث دیگری است. اگر دلیل باشد که ما نیاز به این حرف ها نداریم،‌خود الصلاة لاتسقط بحال کفایت می کند.

س: خب نماز نخواند،‌نماز کامل نمی تواند بخواند. ‌این مضطر است به نماز ناقص یا مضطر است به ترک نماز کامل؟ ... نمی تواند درست بخواند مجبور است باطل بخواند؟ خب اصلا نخواند. اضطرار به حرام وضعی این است که مجبور است این حرام وضعی را مرتکب بشود. من عرضم این است که شما اگر فاقد الطهورین بودید، حالا قطع نظر از اینکه ایشان می گویند طهارت از حدث مقوم ماهیت صلات است، حالا این را قطع نظر می کنیم، ما می گوییم عرفا شما اگر عاجز از طهارت از حدث بودید، فقهاء می گویند فاقد الطهورین هستید نمازتان را بعدا قضاء بکنید، آیا صحیح است کسی بگوید من مجبورم نماز بی طهارت بخوانم، چه مجبوری هستی، کی گفته نماز بی طهارت بخوانی؟ چه مجبوری هستی؟ و لذا به نظر ما با این قاعده لیس شیء مما حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه نمی شود واجب کنیم نماز بی تکبیر را.
دلیل دیگری که ذکر شده یکی المیسور لایترک بالمعسور است که نبوی مرسل است یا از امیرالمؤمنین هم ظاهرا نقل شده در غوالی اللئالی نقل کرده که هیچ سند ندارد،‌اعتباری ندارد. یکی هم سین بلال شینٌ‌ عند الله، می گویند بلال به جای اشهد می گفت اسهد، نمی توانست شین را اداء کند، پیامبر فرمود سین بلال شین عند الله. گفته می شود این بدل تنزیلی قرائت صحیحه شد. سین بلال عند الله شینٌ. و لذا آقای داماد به این حدیث تمسک می کند می گوید تکبیر ملحون مقدم هست بر ترجمه آن چون شارع تنزیل کرده تکبیر ملحون را منزله تکبیر صحیح برای عاجز.

ما مراجعه کردیم نه از نظر سنی ها این سندش خوب است نه از نظر شیعه. در کتب اصلی اهل سنت که ما پیدا نکردیم، در کتب شیعه هم عدة الداعی نقل کرده، مستدرک الوسائل نقل کرده. و لذا به نظر می آید که حتی از طرق عامه هم در منابع اصلی شان این حدیث نیامده. لابد آقای داماد به اشتهارش تمسک می کنند که این مشهور است. [اقول] حالا مشهور است کجا مشهور شده؟ در افواه مشهور شده، جالب بوده مشهور شده، باید مشهور بشود بین فقهاء و فقهاء عمل کنند به آن و الا ربما مشهور لا اصل له.

س: سیره عقلاء بر قاعده میسور اصلا نیست مگر موارد تعدد مطلوب،‌مواردی که شک داریم در تعدد مطلوب،‌مولی گفته آش بپز، این نخود پیدا نمی کند، باید احراز کند تعدد مطلوب را و الا تا احراز نکند تعدد مطلوب را، قاعده میسور نه عقلائی است نه شرعی است.

حالا راجع به سین بلال عند الله شین نکته دیگری است که اصلا غیر از اذان کدام قرائت واجبه ای شین دارد؟ تشهد نماز شین دارد، حالا بلال در تشهد نماز هم می گفت اسهد،‌خب بگوید. 
س:  الله اکبر که سین ندارد. شین ندارد، سوره حمد هم که شین ندارد. کی می گوید از باب مثال بوده. تامل بفرمایید ادامه اشکال را روز شنبه دنبال می کنیم. ... کلام در این است که به اذان او می خواستند اکتفاء کنند دیگر اذان نگویند،‌پیامبر طبق این روایت فرموده سین بلال عند الله شین،‌اما حالا چ قنبر عند الله کافٌ؟ حالا شاید به او گفتند ترجمه اش را بگو، تو که بلدی،‌آفریقایی هستی، ترجمه اش را بگو. اطلاق ندارد.
تامل بفرمایید ادامه بحث انشاءالله روز شنبه.

و الحمد لله رب العالمین.
